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شدن  واژگون  حد  تا  کامیون  اوقات  گاهی 
عمیق  گودال‌های  در  یا  می‌شد  خم  بغل  به 
رمل‌ها  داخل  نیمه  تا  آن  لاستیک  یا  می‌افتاد 
باید  مسافران  نتیجه  در  می‌کرد  گیر  ماسه‌ها  و 
تا  می‌کردند  بلند  را  کامیون  و  می‌شدند  پیاده 
بتواند دوباره به مسیر خود ادامه بدهد. اوضاع 
افغانستانی  لباس  هم  ما  بود.  متزلزلی  بسیار 
معمولاً  که  هم  را  پارچه‌ای  و  بودیم  پوشیده 
می‌اندازند  شانه‌هایشان  روی  افغانستانی‌ها 
پشت  از  که  خاکی  تا  بودیم  بسته  سرمان  روی 
کامیون در حال حرکت بلند می‌شد و به صورت 
می‌پاشید  لباس‌ها  سرو  روی  ضخیمی  لایه 
از  حال  این  با  نکند  مشکل  دچار  را  مان  تنفس 
کسی  لباس  رنگ  غبار،  و  گرد  پاشیدن  شدت 
مشخص نبود و غبار همه مسافران را پوشانده 

بود.
 در موقعیتی به گروهی از مجاهدان افغانستانی 
رسیدیم که جلوی کامیون را گرفتند. آقا حمید 
شدند  پیاده  راحت  خیلی  شریف  مهندس  با 

مسافران  که  است  شده  انجام  هماهنگی‌هایی  شد  معلوم  و  کردند  وگو  گفت  گروه  آن  با  و 
حریم  میخواستند  نگران  مسافران  و  بودند  مسلح  گروه  آن  ببرند.  خطر  بی  راه‌های  از  را 
بگیرند چون با آن موقعیت نا آشنا بودند اما به راحتی با گفت وگو و برقراری ارتباط مسئله 
حل شد وضعیت پیش آمده برای ما جالب بود چون آقا حمید در افغانستان زندگی نکرده 
و فقط یک سفر به آن جا رفته بود ولی با همان یک سفر کاملاً بر همه جوانب مسلط بود و با 
اطمینان حرکت می‌کرد. راننده و راه بلدها اگر در جایی صلاح می‌دیدند توقف شود، ماشین 
می‌ایستاد تا پیاده شوم و آبی به سر و صورت خود بزنیم. توقفگاه‌ها هم معمولاً به این صورت 
بود؛ چند خانه بسیار محقر خشتی بدون دستشویی در واقع بیابان محل دستشویی شان 
گم  از  بعد  ما  بود.  آب  اندکی  گوسفندها  آخور  و  طویله  در  فقط  هم‌.نبود  چندانی  آب  و  بود 
شدن چون نیمه شب به توقفگاه رسیدیم از فرط تشنگی از آن آب استفاده کردیم. در آن جا 
تاریکی  آن  در  چون  باشیم  آماده  حرکت  برای  صبح  کردند  اعلام  و  کرده  پذیرایی  ما  از  کمی 
پیش  شب  که  آبی  آن  شدیم  متوجه  شدیم  بیدار  صبح  وقتی  نبود  حرکت  امکان  دیگر  شب 
خوردم پر از کرم‌های ریز است و آب زیر پای گوسفندها بوده است ولی با آن عطش وحشتناک 

چاره‌ای جز خوردن آن آب نبود.
و  زندگی  نحوه  با  توقفگاه‌ها  و  مسیر  در  ما  لذا  بودند  سنت  اهل  از  ما  مسیر  هم  افراد  بیشتر 
فرهنگ مردم دیگری آشنا شدیم حتی با نحوه مراوده‌ها و گفت وگوهایشان. نحوه برقراری 
ارتباط با اهل سنت هنری می‌خواست که موجب اختلاف نشود. آقا حمید با بیان جملاتی 
تلطیف  را  مان  روابط  و  سنت  اهل  با  ارتباط  نحوه  و  اسلام  جهان  وحدت  درباره  ده  امام  از 
مدينه  و  مکه  نمازهای  بودند:»در  فرموده  حج  زائران  به  توصیه‌هایی  قالب  در  امام  کرد. 
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